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دیـوان منوچهـری.هچونم ـماد یرغانی.م قمدـ هو حیحصت و 

گزراشیریش دیعس .نارهت : نگاه، 1395.

و  سنگی  چاپ  ه 
َ
چندد منوچهری  ید وا ن از اخیر،  سدۀ   رد

حروفی هب طبعر سیده است )نک. آلد‌اود، 1392: 11- 14؛ آبایدا ن

تصحیح  این چاپ‌ها  شناخت‌هشده‌ترین   .)107-103  :1394

دکتریبد رسیاقی است ک هنخستینب ا رد ر1326ش منتشر 

شده است. همزماب نا ایشا نو نیز پس از ایشان، چند تنید گر 

نیز اقدام هب تصحیحید وا نمنوچهری کرده‌اند ک هآخرین آنها 

سعید شیری است. نگارنده رد نوشتۀ پیشر و هب معرفی و نقد 

تصحیح اخیر دیوان منوچهری خواهد پرداخت.

از آنجا ک هاین اثر آکنده است از تصرف‌های شخصی و 

دستبر رد دسروده‌های منوچهری وب نای آ ننایدده گرفتن اسنا د

و نسخب‌هدل‌ها و سرود ندوباره وب ازسازی خیال‌پردازانۀ شعر 

منوچهری است، و رد کل اثری است ک ههیچبر طیی هب ک 

تصحیح علمی ندادر، اینب نا ازب ُن خراب است و شاید نیازی 

 هبآو ندرنمون‌ههای مودری برای نشاد نا نداین خرابی نباشد؛ 

با‌این‌حال رد این مقال هفقط چند مو دراز موا دربسیاری ک رد ه

هر صفح همی‌تواید ندر ا آودره‌ام، تا گواهیب اشد بر گفت‌هام.

ازد ستنویس‌های چاپ  آمد    ـ    چنانچ هخواهد  مصحح 

دکتریبد رسیاقی رد تصحیح جدید خو داستفاده برده است. رد 

این مقاله، جزد ستنویس‌هایی ک رد هچاپد کتریبد رسیاقی آمده 

 چاپ جدید نیز از آنها استفاده کرده، ازد ستنویس‌های 
ِ
و مصحح

یدگری نیز استفاده شده ک هاز آ نمیان، چندد ستنویس از نظر 

قدمت و اعتبا ربرد ستنویس‌های چاپیبد رسیاقی برترید ارند 

وب قهی، اگر تایرخی چندا نکهن‌تر ازد ستنویس‌های آ نچاپ 

از  پیش  ترجیحد ارند.  آنها  بر  اعتبا ر نظر  از  ب هاشند،  نداشت

آغازید ننقد، هب معرفی ایند ستنویس‌ها می‌پردازم:

ید د ن )برای آمده‌اند  یبد رسیاقی   رد هچاپ ک دستنویس‌هایی 

تویضحاتب یشتربرد ارۀ این چندد ستنویس نک. مقدمۀیبد رسیاقی بر 

دیوان منوچهری(:

جم. جُنگ شمارۀ 2449 کتابخانۀ مرکزید انشگاه تهران، ــ

کتابت رد سدۀ هفتم؛

فیروز ــ  272 خلاصة‌الاشعار،د ستنویس  جنگ  خ. 

کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، تایرخ كتابت: 1007ق؛

مل رد ــ مل1.د ستنویس شمارۀ 5004 کتابخانۀ ملک )= 

چاپیبد رسیاقی، اقدم نسخ رد چاپ ایشان(، هب تایرخ کتابت 

يبرع‌الاول 1011ق؛

 ــ
ً
عد. تایرخ کتابت: 1051 )؟(، محل نگهداری: ؟ )ظاهرا

ایند ستنویس،د ستنویس شمارۀ 24 رد مقدمۀیبد رسیاقی است؛ 

نک: منوچهری، 1390: چهادره(.

دستنویس‌هایی ک رد هچاپ‌های پیشین مو دراستفاده نبوده‌اند، 

ح هیضارآنایداب

دانش‌آموختۀد کتری زبا نو ایبدات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
razie.abadian@yahoo.com

 یرهچونم ناوید ۀرابرد یتاحیضوت
یریش دیعس حیحصت هب
واب زنگ حیحصت رد یربرخایبا یتیرهچونم 
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‌هبترتیب تایرخ کتابت:

پا.د ستنویس شمارۀ 725 كتابخانۀ ملی پايرس، کتابت ــ

 رد سدۀد هم هجری؛
ً
احتمالا

مرکزید انشگاه ــ کتابخانۀ   4669 شمارۀ  رم.د ستنویس 

تهران، هب تایرخ کتابت 1010ق؛

گ1.د ستنويس شمارۀ 110 كتابخانۀ گلپايگانی قم، هب تايرخ ــ

کتابت 1204ق؛

تايرخ ــ  هب  مل2.د ستنویس شمارۀ 5275 كتابخانۀ ملک،

كتابت 1258ق؛

تب. مجموعۀ شمارۀ 2586/3 )شمارۀ جدید: 57( کتابخانۀ ــ

دولتی تبریز، هب تایرخ کتابت 1258ق؛

گ2.د ستنویس شمارۀ 44/38-7424 کتابخانۀ گلپایگانی ــ

قم، هب تایرخ کتابت 1260ق؛

کتابت ــ مجلس،  کتابخانۀ   2674/2 شمارۀ  نسخۀ  مج. 

1260ق؛

د.د ستنویس شمارۀ 91/22 کتابخانۀد ایرة‌المعارف بزرگ ــ

 1260ق.
ً
اسلامی، کتابت: ظاهرا

اینک هب بررسی سب هخش اول کتاب،ی عنی مقدمه، متن و 

تعلیقات می‌پردازم:

مقهمد

اینب خش‌هاست:  رد بردارندۀ  اثر این  مقدمۀ 76 صفح‌های 

تویضحیبرد ارۀر وش تصحیح ود ستنویس‌های‌هب کاررفت رد ه

»زندگی  انجام‌گرفته،  تصحیات  از  نمون‌ههایی  و  تصحیح 

منوچهری«،  »شعر  منوچهری«،  »ممدوحا ن منوچهری«، 

و  ید گرا ن از تأثیرپذیری  )شامل:  شاعران«  ید گر  و »منوچهری 

تأثیرگذاری برید گران(.

ب ردخش اول، رد تویضح »منابعی« ک رد هتصحیح هب کا ر

گرفت هشده، آمده: 

1. متن و نسخب‌هدل‌هایید وا نمنوچهری هب تصحیح استا د

یبدرسیاقی...؛ 2. حدو دسی نسخۀ خطی و چاپ سنگی 

 مو در
ً
موجو رد دسازما ناسنا دو کتابخانۀ ملی ایران... کب هعضا

استفادۀ استایبد درسیاقی نیزب وده‌اند؛ 3. چند نسخۀ خطی وی ک 

جنگ موجو رد دکتابخانۀید جیتال مجلس شورای اسلامی...؛ 

4. متن و نسخب‌هدل‌هایید وا نمنوچهری هب تصحیح شاردوا ن

حبیبی غمایی...؛ 5. متن فارسیید وا نمنوچهرید امغانی هب 

تصحیح کازیمیرسکی...«. )شیری،  1395: 14(

خلاصۀ این پنج منبع می‌شود: چاپ‌های پیشینید وا نو حدو د

« رد چاپد کتریبد رسیاقی نیز 
ً
سی نسخۀ خطی ک ه»بعضا

استفاده شده‌اند. مصحح هیچ نام و نشانی از ایند ستنویس‌ها 

 رد  است »امید  می‌نویسد:  تویضح   رد  و نمید‌هد  د هبست 

فرصتی فراخ‌تر توفیق معرفی کامل نسخ مو دراستفاده و تعیین 

آیا رد  اما  ضبط‌های منتخب از آ‌نها فراهم شود« )همانجا(. 

معرفی  از  مهم‌تر  کاری  تصحیح‌شده،  متن  مقدمۀی ک 

نسخب‌هدل‌های استفاده‌شده وجود دادر؟ و آیا 76 صفح همقدم ه

جای کافی برای معرفی ایند ستنویس‌ها نداشت هک همصحح 

منتظر »فرصتی فراخ‌تر« و »توفیق« برای معرفی نسخ مو در

استفادۀ خو رد دتصحیح این اثر است؟

پس از آن، مصحح هب آو ندرنمون‌ههایی از تصحیحات 

قیاسی خو دمی‌پرداز دک رد هجای خو د)بخش مربوط هب متن(  هب

ردستیی ا ناردستی این تصحیحات و همچنینر وشی ک ه

است  گرفت ه پیش   رد  تصحیحات این  انجام  برای  مصحح 

خواهم پرداخت. اما از ایراداتی ک هبر همینب خش رد مقدم ه

و  اینب خش  سرتاسر   رد ه ک است  این  است،ی کی  وا در

ارجاع  و  تطویل کلام  مقدمه، مصححب ا  بخش‌هایب عدی 

نالازم آ هب نمنابعد ستد‌وم، گویی می‌کوشد کثرت منابعی ک ه

از آنها استفاده کرده، اما نیازی هب استفاده از آ‌نها نبوده است، 

 هب د برای نمون همی‌توا ناشاره کر ر هب خ خوانندهب کشد.  را

ید وا ن برای تصحیح ک ه برد ارۀ زحمتی  تویضحات مصحح

کشیده و افزو ندتویضحاتی نالازمب دابرد نارۀ »منظو راز 

دستیابی هب صورترد ستب یتی مدیحه« و ارجاع او هب کتاب 

ساختار و تأویل متن ازب ابک احمدی )نک. همان: 38(. همین 

ایراد، البت‌هب هصورتی پررنگ‌تر، بر تعلیقات نیز وا دراست ک ه

 ردادامۀ مقال هب هآ ننیز خواهم پرداخت.

ب ردخش »زندگی منوچهری« اگرچ هچند نکتۀ قابل توج ه

وجود دا در)همچو ننظر مصححبرد ارۀ نام و نسب منوچهری، نک. 

براساس حدس‌هاییب ی‌مدرک و  اما گاهی  همان: 40-39(، 

شده  تحریف  و  تغییر  منوچهرید چا ر زندگی‌نامۀ  بی‌سند، 

است.رد ست است کبرد هارۀ اشخاصی ک هاطلاعات کافی از 

زندگی آنهاد رد ست نیست می‌تواب نعضیر خدادهار ا حدس 

زد، اما نمی‌توا نپس از نوشتنی ک حدس،رد ست پس از آنک ه
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خو دنویسنده آر نا‌هب عنوای نک »حدس« مطرح می‌کند،ب ای قینی 

محکم آر نا اساسی قراد را دبرای تعیین چگونی زندگیی ک فر د

)برای نمون هنک. »حدس« مصححبرد ارۀ »شروین« و »قطعیت« او 

رداینب‌اره رد پاراگرافب عدی رد صفحۀ 45(.

گمان‌هزنی‌های  گاهی  منوچهری«  »ممدوحا ن ب ردخش 

 هب هی شب ید روا ن اشعا از  ب نعضی  ممدوحا برد اب  مصحح

خیال‌پردازی می‌شود. رد اینجا هب ذکری ک نمون هبسنده می‌کنم 

ود اوریر ا بر عهدۀ خوانندگا نمی‌گذارم: 

ابوالحسن عراقی: ... کن هیو نام و نسب ]او،ی عنیب والحسنب‌ن 

امامضر ا )ع(ی عنی  نام و نسب  و  کن هی علیب‌ن موسی[ب ا 

می‌تواند  و  مشابهتد ا در موسی‌الرضا  علیب ن  ابوالحسن 

نشاد‌نهندۀ ارادت خانوادگی ابوالحسن عراقی هب امامضر ا )ع( 

 قصیده‌های شمارۀ 1 
ِ
و رد تأیید این موضوعب اشد ک هممدوح

و 65 هما نابوالحسن عراقییبد ر است. )همان: 55(

پیرامو ن نظرهایی  مصحح  منوچهری«  »شعر  ب ردخش 

از  نشا ن ک ه است  کرده  اظها ر فارسی  زبا ن تایرخی  مسائل 

ناآشنایی اوب ا این حوزهد ادر. از آ نجمل هاست:

 دپاره‌ای واژگا نفارسی و عربی ک رد هاصل تشدید 
ّ
تلفظ مشد

مّ، ترّ... )همان: 65(
َ
رّ، جمّ، خ

َ
ندارند. مانند پَرّ، پُرّ، ن

 تلفظ اصلی،ر ایج و غالبِ این واژگا رد نآ نعصر هب 
ً
اتفاقا

همین صورتب وده است و اگر جز اینب اشد،ب ایدض هب بط آ ن

کلمب ها نگاه تریدد نگریست. آمد نتشدید رد پایا ناین کلمات 

 ردآ نعصر آنقد رپرکاربر داست ک هنیازی هب آو ندرنمون هبرای 

آ ننیست و می‌توا نآر ناید رد وا نتمام شاعرا نپیش از حملۀ 

مغول‌هب فراوانیی افت.

متن وعت لیقات

 هب رسب هخش »قصیده‌ها، قطع‌هها، غزل‌واره‌ها«،  اشعا متن 

بزرگ‌ترین  است.  شده  »براعی‌ها«ب خش  و  »مسمط‌ها« 

اشکالی ک هبر کا رمصحح وا دراست، پس از معرفی نکر ند

نسخ استفاده‌شده رد تصحیح، اشاره نکر هب نداختلاف نسخ 

است. همین کافی است تا این تصحیحر ا رد شما رچاپ‌های 

انتقادیید وا نمنوچهری جای ندهیم.

اشکال بزرگید گری ک هموجب می‌شو داعتبا راین اثر رد 

نظر خوانندۀ آشنا هب متو نابدی‌هب کلی فرو بریزد، تصحیحات 

قیاسی نا‌هبجا و ناردست مصحح است کب رد هیشترِ نزیدک هب 

تمام موادر،ب ا گمان‌هزنی‌هاییب دو نپشتوانۀ زبانی و حتی منطقی 

همراه است؛ گمان‌هزنی‌هایی ک هاغلب مرزییب ن آنها و خیالبافی 

نمی‌توای نافت.ب یشتر این اشتباهات از ناآشناب وب ندا اصول زبانِ 

فارسی، کاربر دواژگا نو نیز نحو جملات رد متو نهمد‌ورۀ 

منوچهری برخاست هاست.

برای   رد هاصلر وشیب وده  ک قیاسی  متأسفان هتصحیح 

رسیدض هب نبط اصیل متن، اینر وزها خو هب دآفتی تبدیل شده 

کد هامن بسیاری از متور نا گرفت هاست. مصحح هیچ موظف 

حتیی ک  د ناشتن  متنر اب دو ایباتی ک  تمام  ک ه نیست 

دستنویس معتبر، »مفهوم« کند. کا رتصحیحب ا توج هب هنسخی 

ک رد هاختیا رمصحح است انجام می‌گیر دو توقعب یشتری از 

یک مصحح نیست. رد تصحیح قیاسی، فقط اطمینا نقلبی 

  هر قد رایدبب اشد   ـ اهمیت ندادر،ب لکب هاید متو ن مصحح 

یدگری آ ناطمینای نا حدسر ا تأیید کنند و نیز آ نحدس شب هی

 هباملایض بط‌های موجود رد دستنویس‌هاب اشد. رد غیر این 

صورت، مصحح می‌تواند تنها رد پانویس وی ا رد تعلیقات هب 

حدس خو داشاره کند. رد چاپ موب درحث، مصحح هم هجا 

)جز چند مو درانگشت‌شما رک هب هآو ندرحدس خو رد دتعلیقات بسنده 

‌هب عنوا ن نسخه، پشتوانۀ  ر دا،ب دو ن خو حدس‌های  کرده( 

تصحیحات قیاسی وا درمتن کرده است. از همب هدتر آنک هاین 

تصحیحات تنهاب رد یت‌هایی کد هچا راشکال معناییی ا نحوی 

بوده‌اند انجام نگرفت هاست،ب لک همصحح شو رعجیبید اشت هک ه

حتیب رد یت‌هایب ی‌اشکال وب ا معنا و نحورد ست نیز هب 

تصحیح قیاسی و ذوقید ست بزند. وی شما رتصحیحات خو د

 رداین اثرر ا 370 مو درذکر کرده )همان: 38( کب هخش زیادی 

از آنها تصحیحات قیاسی است. البت هخوشبختان ههمۀ این 

تصحیحات قیاسیب ا آمدرد نو نقلاب )][( نشاد‌نا رشده‌اند.

ب ردخش »تعلیقات« مشکلی کب هیش از هم هخوانندهر ا 

نبو ند استوا ر و  تعلیق‌هها  زیا د بسیا ر حجم  مید‌هد،  آزا ر

استدلال‌ها بر پا‌هیهای متقن است.ب یشتر تویضحاتی ک رد ه

تعلیقات آمده رد توج هیتصحیحات قیاسی‌ای است ک همصحح 

انجامد اده است. جز این، او خور دا موظفد انست هکبرد هارۀ 

واژه‌ها و ترکیباتی ک هاطلاع خاصی از آنها نیست وی ا حتی 

مشکلی از نظر معنایی ندارند هم تویضحاتی هب خوانندهب دهد 
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 سند و شاهد و مدرکد لچسب و پذیرفتنی‌ای برای 
ً
و چو نغالبا

اثبات این تویضحات نیست، صفحات پر شده است از حدس 

و گما‌نها ور یش‌هشناسی‌های ناردست و تویضحاتب ید‌لیل و 

این وقت  نالازم. کاش  منابع  ‌هب کارگیری  و واقعیت‌ها  قلب 

گرانبهای هب افتند ستنویس‌های معتبرتر ازید وا نمنوچهری وی ا 

جست‌وجو رد جُنگ‌ها و مجموع‌هها اختصاص میی‌افت.

نیزب هترب و دبرای آو ندرشواهد شعری از متو نکهن‌تر، و 

‌هبویژه متونی ک ههم‌عصر منوچهری نوشت هو سروده شده‌اند، 

بهره برده می‌شد. رد تعلیقاتب ارها شواهدی ازید وا‌نهای قاسم 

)منوچهری، 1395: 729(، قاآنی )همان: 232، 267، 371(،  انوار 

طالب آملی )همان: 358(، صائب )همان: 419، 638(، امیرخسرو 

دهلوی )همان: 326(، حافظ )همان: 247، 264، 280، 528، 600، 

638، 713، 722(، خواجو )همان: 281( و سعدی )همان: 244، 

ک ه موادری   رد 
ً
معمولا هم  آ ن آمده،   )653  ،600  ،307  ،247

شواهدی از متو نکهن‌تر وجود داشت هاست.

اینک، رد چندب خش، نمون‌ههایی خواهم آو دربرای نشا ن

نیز  و  چاپ  این   رد  تصحیحات از  ناردستیب عضی  دا ند

تویضحاتی ک رد هتعلیقات آمده است:

الف. 

موا درزیر، از متن و تعلیقات، نشاد‌نهندۀ ناآشنایی مصحح 

استب ا قواعد شعر فارسی و واژگا نو نحو معمول رد متو نآ ن

دوره، رد تصحیحات قیاسی‌ای ک هانجام گرفت هاست:

ــا ــ هخرمن‌ه ــاب  ــ هصحراه ــیب  ــوتر مان زدهی اق 		 ●

زنبرها  هب  بستا‌نها  هب  خرخیزی مشک  فشانده 

)ص80(

 ردتعلیقات مربوط هب اینب یت آمده است: 

قاف هی]زنبر[ تکراری است و ممکن است رد اصل واژۀید گری 

بودهب اشد. )ص226( 

 اولِ مطلع 
ِ
منظو رایشا ناز تکرا رقافهی، تکرا رآ رد نمصراع

 این تکرا رقافهی، تکراری معمولب وده و نوعی 
ً
است ک هاتفاقا

صنعت )درالقافهی( هب شما رمی‌آمده است. 

شــبی هــر  ز در گل  شــاخ  ●ض	 ــرّاب‌وا ر

ــوَّد[ کــنــد همی  ــجَـ ــردِ ]مُـ ــ ــای گِ ــاره ــن ید

)ص160(

کلمۀ میا نقلاب تصحیح قیاسی مصحح است. رد تویضح 

این تصحیح قیاسی آمده: 

ک ه است  »مجدد«  نسخ  شده.ض بط  ساخت ه مجوّد: خوب 

قاف‌هیای تکراری است. )ص583( 

این قاف هیتنها رد مصراع اولِ مطلع آمده و همانطو رکب هالاتر 

گفت هشد، تکرا رآ رد ناینب یت ن هتنها اشکالی ندا درکی هک 

صنعت ابدی هم هست.

ــیر ــن البَش ــک، اب ــراز[ وب وملی ــواس و ]بوح ب	ون ●

]باهلی[... احمر  ابن  و  رَیــد[ 
ُ
]بــود و  وا د

ُ
ــود ب

)ص158(

صحبتبرد ارۀ کلم‌های است ک رد هقاف هینشسته:ب اهلی. رد 

تی« 
َ
چاپیبد رسیاقی )منوچهری، 1390: 131( »ابن احمر،ی ا ف

حمَربن العَمروبن عامر 
َ
آمده است. نام کامل ابن‌احمر، عَمروبن ا

الباهلی است. شیری لقب »باهلی«ر اب ا تصحیح قیاسیب هب یت 

برده و رد تعلیقات اینب یت نوشت هاست: »ضبط نسخ:ی افتی، 

بافتی،ب افتنی،ی ا فعی« )ص563(. اما او توج هنداشت هک ه»یا«ی 

این  قوافی  ید گر  و است  معروف  و  نسبت  »باهلی«ی ای 

قصیدهی ای مجهولد ارند )همچون: هری، ظبی، اشتهی، مصطفی(؛ 

بنابراین این کلم همناسبِ قرا رگرفتن رد جایگاه قافیۀ این 

بیت نیست و تصحیح قیاسی ناردست است.

بــزد نوایــی  ]نــد[د وش  ب		لبــلب اغــیب ــ ه  ●

ازب امشا د نــغــزتــر  ــد  ــابر ازب  ــر  ــوب‌ت خ

)ص91(

مصححبرد ارۀ تصحیح قیاسی خو دنوشت هاست: 

ضبط نسخ:ب لبلب اغیب هب اغ.ب ا توج هب هاینک هجزب یت مطلع... 

تمامب یت‌ها قافیۀ میانید ارند،ب عید هب نظر می‌آید شاعری رد ک 

مصراع از این قاعده عدول کردهب اشد... رد جُنگی هب شمارۀ 

 هب کتابخانۀد انشگاه تهران، مصراع  ]= جم[، متعلق  2449

چنین است:ب لبلب اغی بزد دوش نوایی نود. )ص265(

حدس ایشا نک رد هاینب یت نیز میب‌اید قافیۀ میانیر عایت 

شو دحدسی است‌هب جا، اما اگر مصحح بر آ ناست کب هاید 

ضبطیب ا قافیۀ میانیر ا برای این مصراع برگزیند، چرا تنها 

 جنگی است 
ً
دستنویسی ک هاین قافر هیار عایت کرده و اتفاقا

کهنر ا نایدده گرفت هو‌هب جای آ نخو دکلم‌های برای آ نساخت ه
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است؟ض بط جنگ 2449 )جم( مشکلِ نداشتنِ قافیۀ میانیر ا 

 رداینب یت حل می‌کند و نیازی هب ساختن کلم‌های جدید و 

تصحیح قیاسی نیست. مهمتر از این آنک ه»ند« واژه‌ای عربی 

وب ا حرف »د« رد پایا نکلم هاست وید گر قوافی میانی این 

 »ند« 
ً
بیت )بزذ و برابذ(، ذال معجم رد هپایاد نارند و مسلما

نمی‌تواند رد اینب یت رد جای قافیۀ میانی قرا رگیرد. آنچ رد ه

جم آمده )نوذ(،ب ا رد نظر گرفتن قافیۀ میانی، برای قرا رگرفتن 

 مناسب است.
ً
 رداینب یت کاملا

خاســتند حاســدا ن مــرا  فــراوا ن 	●

ـــــوَّری[
ُ
]ک هـــر  ز  و  ــ‌های  ــوشـ گـ هـــر  ز 

)ص152(

 ردتعلیقات می‌خوانیم: 

کوَّ رجمع کوره است هب معنای شهر، ناح هیو کران هک هب ه

نسخ   رد  است. ر رفت ه کا  هب  »و« تشدید  ب نا  وز ضرورت 

»کشور«ض بط شده ک هناشی از غلط‌خوانی کاتب و قاف‌هیای 

تکراری است... )ص537(

 ردچاپیبد رسیاقی، مصراعد وم، همانطو رکد رد هستنویس‌های 

متأخرتر نیز آمده،‌هب صورت »ز هر گوش‌های و ز هر کشوری« 

پیشنهادی من،  اماض بط   .)121 )منوچهری، 1390:  آمده است 

براساس چندد ستنویس کهن‌تر و معتبرتر است: پا، مل1 و تب. 

 ردپا اینب خش‌هب صورت »ز هر كوش هسيد اهل تری«، رد مل1 

‌هبصورتِ »ز هر كوش هسپيد اهل تری« و رد تب‌هب صورت »ز 

هر کوش هسیدّ اهل بری« آمده است. همانطو رکد رد هستنویس 

پا نیز می‌توا نمیید‌د ود ود ستنویسید گرض بط آر نا تأیید 

می‌کنند،ض بطرد ست »سیدا هل تری؟« هب معنی »بزرگا آیا 

رِی( آمده 
َ
رَی« رد قاف‌هب هیصورت مُمال )ت

َ
میب‌ینی؟« است و »ت

و مانندید گر قوافی این قصیده )با مطلع چنین خواندم امروز رد 

دفتری...(ی ای مجهولد ا درو رد قافرد هیست نشست هاست.ب ا 

د ردستد اشتن ایند ستنویس‌ها، ک هازد ستنویس‌های معتبر 

یدوا نمنوچهری هستند،ید گر هب تصحیح قیاسی و مشد دکر ند

واژۀ مخفف برایرد ست کر ندوز نمصراع نیازی نیست. 

مصححبرد ارۀب یت »گفت‌هامت مدحتی، خوب‌تر از لعبتی/  	●

سخت نکو حکمتی، چو نحکمب ومُعاذ« )ص91( وب یت پس از 

آ ن)با قافیة »عیاذ«( نوشت هاست: 

 ردشعر کهن گاه »د« و »ذ«ب ا هم قاف هیمی‌شده است. )ص269( 

پیداست ک همصحح از قاعدۀ ذال معجم ههیچ اطلاعی ندادر.

پیل‌خــوار تماســیح  و  ]هَریرَهب‌ــار[  ابــر  	 	 ●

آستی[ ]و  شمشیر  اوســت،ی عنی  باد ســت 

)ص160(

انجام‌گرفت رد همصراعی کم  قیاسی  مصححبرد ارۀ تصحیح 

نوشت هاست: 

آ ن از  مسکوک  ز ر خالصی ا  ز ر ک ه ابری  هریره‌وار:  ابر 

ممدوح.  آستینب خشندۀ  و  ازد ست  است  کنا هی میب‌ادر. 

ضبط نسخ: ابر هزبرگون... می‌گویدد ست ممدوحد اراید و 

ویژگی است،ی عنی هم آستینی ابرگوند ها درک هاز آید ننا ر

پهلوانا ن و  پیلا ن ک ه تمساح‌وا ر شمشیری  هم  و  میب‌ادر، 

جنگیر ا میب‌لعد... )ص581(

وی رد مقدمۀید وابرد نارۀ همینب یت نوشت هاست: 

پیشینۀ  فارسی   رد سنت شعر  )= شیر( هزبر   هب  ابر تشب هی

شناخت‌هشده ندا درو همینب ی‌پیشینب هو ندکافی است تا رد 

ردستی عبارت تریدد کنیم... )ص17(

حال هب بررسی ایند و تصحیح انجام‌گرفتب رد هیت می‌پردازیم. 

اول اینک هتمام نسخ »هزبرگون«ض بط کرده‌اند و »هزبرگون« 

هیچ شباهتیب ا »هریرهب‌ار« ندادر. شباهتب خش اولد و واژه 

نمی‌تواند مار ا ازب ی‌تشابهیب خش آخر ایند و واژه غافل کند. 

 
ً
یدگر آنک هتشب هیابر هب شیر رد ادب فارسی نموند ها درو اتفاقا

خو دمنوچهریب رد یتیید گر هب این تشبد هیست زده است:

بـــا دخـــزايب نامـــد چـــوب نبـــر تنـــد ســـركش

ــارزاری ــ ــد چـــو نشــيــر ك ــرآم ابـــر خـــزا نب

اینب یتی کی از چهاب ریتی است ک رد هجنگ گنجب‌خش 

پاكستا ن)ص47-48( آمده است )نیز نک. صادقی، 1372: 21(.

سید‌هگر آنک ه»اوست ای« رد پایاب نیت شباهتیب ا »و 

آستی« ندا درو نمی‌تواب نی پشتوانۀ نسخ هب هاین تصحیح 

قیاسید ست زد. مهمتر از آ ناینک ه»آستی« نمی‌تواند رد این 

قصیده رد جای قافیب هیاید.ب عضی ازید گر قوافی این قصیده 

عبارتند از: وی، یر، یسبیو، و ید. آست ی ردآخر صدای iد ا در

وید گر قوافی صدای ay. پس ایند و تصحیح قیاسی ناردست 
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و نالازم هستند و صورترد ستب یت هما ناست ک رد ه

چاپیبد رسیاقی )منوچهری، 1390: 134( و تمامد ستنویس‌ها 

آمده است:

پیل‌خـــوار تماســـیح  و  هزبرگـــو ن ابـــر 

ای اوســت  شمشیر  اوســتی عنی  ــت  بــاد س

»ای« رد پایاب نیت هب معنی »آری« است وب یت از نظر معنایی 

ب ی‌اشکال است.
ً
کاملا

قیــس اعشــیِ  شــعر  وب ــم  زیــر  ابــر  	 	●

ــا ــاب[ه ــب ــن ]ع ــ ه ب دـ ز ــی  ــم ه ــده  ــنـ زنـ

)ص 82(

مصحح رد تصحیحات قیاسی خو دحتی از ساختن کلمات 

نمون‌هاشب یت  و  ندا در پرهیزی  نیز  اختراع کلمات  و  جدید 

بالاست. رد تعلیقات مربوط هب اینب یت، خو دمصحح نیز هب اینک ه

این کلم هوجو دخارجی ندادر،‌هب طوض رمنی، اشاره می‌کند: 

چنین می‌نماید ک هعنبابر اض هب رورت قاف هیبرابر عنبوب هب 

کا ربرده ک هب همعنای گون‌های از سازِ نیی ا مزما راست. گویا 

املایرد ست آ نانبوب و جمع آ نانابیب است... )ص235(

مصراعد وم رد چاپیبد رسیاقی )منوچهری، 1390: 5(ب دین 

صورت آمده است: همی ز دزننده هب مضرابها. مصحح رد ادامۀ 

تویضح خو دبرب یت نوشت هاست:

کاربر دمضراب هب معنای زخم ه]ک رد هچاپیبد رسیاقی آمده[ 

و ابزا رنواختنِ سازهای زهی گویا کاربردی متأخر است و 

حتی تا زما نحافظ مضراب هب معناید ام و ابزا رز ندو صید 

کر ندپرنده کاربرد داشته...

 حتی رد سدۀ پنجم نیز این کلم‌هب همعنای زخم هب ه
ً
اما اتفاقا

آمده:   )56 نطنزی )1346:  ایدب  المرقاة   رد  کار رفت هاست.

ب رد یت زیر از فرخی )1349: 
ً
»المضراب: زخمـة«، و ظاهرا

11( نیز هب همین معناست:

ـــت ـــت هبسس ـــل خجس ـــدب لب ـــوا نزن ـــر ن اگ

مضراب و  مطرب  ــت  مــاد س نــوازنــنــدۀ 

تا اینجا وب ا توجد هب هستنویس‌هایی ک همصحح رد اختیا ر

و  رد ست‌تر  یبد رسیاقی چاپ ض نبط  هما برگزیدنِ  داشته، 

علمی‌ترب وده و نیازی هب تصحیح قیاسی نبوده است. اماب ا این 

 صورت اصیل نیست وب ایدض بطی ک ه
ً
حال این صورت ظاهرا

 ردکهن‌ترین نسخ موجو داز دیوان منوچهریی عنی رد »پا« و 

قیس،  نک. شمس  عنصری؛  ‌هب هنام  البت المعجم،   رد  )همچنین »مر« 

1335: 294( آمدهر ا پذیرفت؛ چض هبطید شوارتر است:

ــیِ قیـــس ــعر اعشـ ــم شـ ــر وب ـ ــر زیـ ابـ

ــا ــاب‌ه ــن ع ــ ه ب دـ ز ــی  ــم ه ــده  ــنـ زنـ

و مرا داز »عناب‌ها« سرانگشتا نحناییر‌نگ »زننده« است. 

ــدون ــرغ همی ــر شــد چــو نم ــوا ب ــ هه گرچــب ه 	 	 ●

مایی، ــردم  م ــو ن چ شــد   رد  زمین ب هــ ه ــ ورچ

همــید اد و  فرســتا د رد هگاه  فرزنــدب ــ

ــاره گــوایــی ــی‌هــکــب ــشب  ــوی ــدگــیِ خ ــن ــرب  ب

)ص170(

 ردتعلیقات مربوطب هب یت اول،‌هب نقل از لغت‌نامۀد هخدا آمده: 

مردم مائی، انسا نآبی، گون‌های از انسا نک هقدما اعتقاد داشت‌هاند 

 هبجای خشکییرد رد ا زندگی می‌کند وب عضی آر نا نسناس 
دانست‌هاند... )ص615(1

مصحّح رد ادام هنمون‌ههایی از سروده‌های شاعرانی چو نقاآنی 

و امیرخسرو و اوحدیر ا آودره ک رد هآنها »مردم آبی«‌هب معنی 

»مردمک چشم« است، ن هاین معنایی ک همنوچهری رد نظر 

داشت هاست. آنچ هاز لغت‌نامه نقل شده نیز نشا نمید‌هد ک هاین 

مردمب اید رد آب زندگی کنند، ن رد هخاک؛ اماب رد یت منوچهری 

مردم مایی » هبزمین«رد شده است. »مایی« رد اینجا منسوب 

 هبشهر مایِ هندوستا ناست ک همردمش هب ستاره‌شناسی و 

 همین معنا هم » هبخط مرحوم 
ً
جادوگری مشهوب روده‌اند. اتفاقا

دهخدا« رد لغت‌نامه ‌هبهمراه همینب یت،‌هب عنوا نشاهدِ این 

معنی، آمده است. نیزب نگرید هب ایبات زیر:

ـــق ـــ هخل ـــایب  ـــا ننم ـــن چن ـــوی ولیک ـــخن مج س

مای انــد ر نشیند  تــوب ترسد  از  مانی  کــ ه

)اسدی، 1365: 225؛ رد دیوان کسایی، ص106 هب صورتید گری آمده است(

برفـــتی ـــا رور هـــی مانـــدیب رد ابانـــی

مای جـــادوی  جهد  نشناسدب ــ ه او  حــد  کــ ه

)دقیقی، 1373: 105(

 رد	چاپیبد رسیاقی،ب رد خش »لغات و ترکیبات« )منوچهری، 1390: 404(  رد .1
برابر این کلم هنشانۀ سؤال )؟( آمده است.
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ید دنـــدر صدهـــا تـــو میـــ دا طالـــع  از 

مایی و  وی ــونــانــی  ــرشــمــران،ر ومـــی  اخــت

)خاقانی، 1368: 438(

نیز نک. فردوسی، 1386: 4/ 339؛ صادقی، 1381: 60.

عــادلد هــد اســپهبد  مهــرگا ن جشــن  دادِ  	 	 ●

زِرَ نگ نخجیر[ب نداز د ]یک   هب  تن‌ها کجا  آ ن

)ص117(

 ردچاپیبد رسیاقی )منوچهری، 1390: 61( مصراعد وم اینگون ه

نجیرب نداز دزرنگ. مصحّحبرد ارۀ 
َ
شک

ُ
است: آ نکجا تنها هب ک

تصحیح خو رد داینب یت آودره است:

ی هبک نخجیر:ی رد ک نوبت شکار.ض بطید وا نو نسخ » هب

کشکنجیر« است ک همعنای سنجیده‌ای ندادر. کشکنجیر ابزا ر

کویبد نو سوراخ کرید ندواد رژ و قلع هاست... )ص388(

 هب  نخجیر«ر ا »یک  نمی‌توا ن قاعدۀض بطد شوارتر  بر  بنا 

»کشکنجیر« ترجیحد اد.ید گر آنکب هیت، هب صورتی ک رد هاصل 

نسخ‌ههای ایشا نآمده، »معنای سنجیده‌ای«د ا درو مشکل 

معنایی‌ای رد آ ننمی‌توای نافت و نیازی هب این تصحیح قیاسی 

نیست. مصحح برای هماهنگ کر ندمصراعب ا تصحیح قیاسی 

خود، »تنها« و »زرنگ«ر ا‌هب صورت »تن‌ها« و »زر نگ« نوشت ه

رد ست نیست.
ً
ک همسلما

نجیر« کمانی بسیا ربزرگ برای پرتاب سنگ و چوب 
َ
شک

ُ
»ک

استفاده  قلع‌هها  ید وا ر تخریب برای  آ ن از  ک ه کلوخب وده  و 

می‌کرده‌اند. رد نوروزنامه )خیام، 1312: 40( آمده است: 

وز نکماب نلندترین ششصد من نهاده‌اند و مر آر نا کشکنجیر 

خوانده‌اند.

اماد ستنویس‌هابرد ارۀب اقیِب یت چ همی‌گویند؟ب نا بر چاپ 

از  ک ه عد،  د رد ستنویس  )63  :1390 )منوچهری،  یبدرسیاقی 

»زرنگ«،  ‌هب جای  است، چاپ  این  خوب  دستنویس‌های 

»خدنگ« آمده. نیزد رد ستنویس‌های پا، رم، مل1 )نسخب‌هدل این 

دستنویس، ک هکهن‌تریند ستنویس چاپیبد رسیاقی است، رد اینب یت 

ذکر نشده است( و مل2 ک همن رد اختیاد رارم و همگی از کهن‌ترین 

دستنویس‌های موجو داز دیوان منوچهری هستند و نیز رد جنگ 

خ همینض بط »خدنگ«ر ا می‌تواید ند.د رد ستنویس‌های 

 برای زیباتر شد نمعنایب یت، هب 
ً
جدیدتر، »خدنگ«، ظاهرا

 رد گ1 و مج( و رد حاشیۀ این 
ً
»زرنگ« تغییری افت هاست )مثلا

 رد  مستحکم »قلع‌های  رَنگ«ر ا 
َ
»ز متأخرتر  دستنویس‌های 

) رد کرده‌اند  معنی  سیستان«  مستحکم  »ارگ  و  سیستان« 

حدودالعالم )ص102( چنین آمده است: »سیستا‌ نـ ناحیتی‌ است قصبۀ 

اور ا زرنگ خوانند«(. حتیب ا اینض بطِد ستنویس‌هایِ جدیدتر، 

معنایب یتب از همرد ست است وب از هم نیازی هب تصحیح 

قیاسی نیست. اما »خدنگ« ک هنامرد ختی است بسیا رسخت 

و محکم ود رد ستنویس‌های کهن‌تر آمده،ب اید صورت اصلی 

باشد؛ی عنی ممدوح‌هب تنهایی می‌تواندب ا کشکنجیررد خت 

  ک هچوبش رد محکمی مثل است   ـب یندازد.ب ا این  خدنگیر ا 

تویضحات، از نظر منب یتر اب ایدب دین صورت ویراست:

ــد ــادلد هـ ــپهبد عـ ــرگا ناسـ ــن مهـ دادِ جشـ

خدنگ کشکنجیرب ــنــداز د  هب  تنها کجا  آ ن

ــود نبیــذ وب وســ هتــود انــی چــ هســخت نیــکب  	 	 ●

]زو[ر نگ لبِ  بر  صدب وس ه ود و  نبیذ  یکی 

)ص119(

بردارۀ اینب یت رد تعلیقات آمده است: 

ضبطید وا ن]‌هبتصحیحیبد رسیاقی[ وب یشتر نسخ: »یکی نبیذ 

ود وصدب وس هو شراب زرنگ«...ض بط چند نسخه: »دوصد 

بوس هبر لبِ سرهنگ«. )ص393( 

وی تصحیح قیاسی خور دا اینگون همعنی کرده است: 

است...  گرفت ه )شراب(ر نگ  او  از  ک ه لبی  زور نگ:  لبِ 

)همانجا(

ود اوری  نمی‌گویم  سخنی  زور نگ«  »لبِ  ترکیب  بردارۀ 

بردارۀرد ستی و ناردستیِ ساختِ این ترکیب و معنای آر نا 

کهن‌تر  وامی‌گذارم.ض بطد ستنویس‌های  خوانندگا ن  هب

ردست وب ی‌ایرا داست وب اید همار نا رد متن قراد راد. تمام 

دستنویس‌های کهن‌تر دیوان منوچهری )همچون: پا، رم و مل1( 

د رد ستنویس‌های  کرده‌اند. سرهنگ«ض بط  لب  بر  »بوس ه

جدیدتر )همچون: مج، گ1، گ2( برای سازگا رکرب ندیتب ا اخلاق 

دوره‌های اخیری ا شاید‌هب سبب آنک رد هایند وره عشقب‌ازی 

»سرهنگان«،  ب ها  ن مید‌انست‌هاند،  معمول  غلاما ن تنهاب ا  را 

»بوس هبر لب سرهنگ«ر ا هب »و شراب زرنگ« تغییرد اده‌اند؛ 

اما از شعر شاعرِ هم‌عصر منوچهریرد میی‌ایبم ک هعشقب‌ازی 
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همیشب ها غلاما ننبوده است: 

ــرد ــم کـ ــیب خواهـ ــی همـ ــرب نفش‌هفروشـ اگـ

سرهنگ آ ن ــف  زل بسنده‌ست  ــراب نفش ه م

)فرخی، 1349: 211(

ـــپاه ـــر دس ـــ هاز گ ـــر دک ـــم گ ـــد رک ـــاف ان ـــ همص ب

سرهنگ ای  ــو د ش پــرگــر د تــو  مشکین  ــف  زل

)همان: 204(

پس صورترد ستب یت چنینب ایدب اشد:

ـــود ـــکب  ـــی چـــ هســـخت نی ـــود ان ـــذ وب وســـ هت نبی

سرهنگ لب  بر  صدب وس ه ود و  نبیذ  یکی 

قــوس قــزح قــوس‌وار، عالــم فــردوس‌وار، 	 	 ●

زب اد پــر  گلو  کــرده  کـــوس‌وا ر رد ی  کبک

)ص91(

‌هب نتصحیح   ید وا استب اض بط برابر  همچنین  اینض بط 

یبدرسیاقی. سعید شیری رد تویضح »کوس‌وار« رد تعلیقات 

آودره: 

 ردلغت‌نامه همچو نطبل معنی شده است، اما هب نظر میر‌سد 

وسا هب ن
ُ
وسای نا گ

ُ
 رداینب یتب ا کوس kows، مرادفب ا ک

معنای خنیاگر هب کار رفت هاست،‌هب ویژه ک رد هچند نسخ هب ه

جای »کرده گلو پر زب اد« »کرده قفا نبکی اد«ض بط شده است 

کب ها کوس هب معنی طبل هیچ مناسبتی ندادر. کوسان/ گوسا ن

 ردچندب یت از ویس و رامین  هبمعنی خنیاگر هب کار رفت ه

 gws′n است.د کتر معین رد فرهنگ خو دتلفظ پارتی واژهر ا

نوشت هاست و رد مجمل‌التواریخ هم آمده است ک هکوسا ن

)گوسان( هب زبا نپهلوی هب معنای خنیاگر است... رد حاشیۀ 

بحث گفتن این نکت هنیز خالی از فایده نیست ک هب هنظر 

رپَن هب معنای کاهنا ن
َ
میر‌سد واژۀ کئسان/ گوساب نا کوی و ک

و  سرودگویی  وظیفۀ  ک ه ایرانی  و  هند  کهن  آیین‌های 

چکام‌هسرایی آیینیر ا برعهدهد اشت‌هاند،ب ی‌ارتباط نباشد... 

]چند ارجاع هب چند کتاب[ و شاید گوساب نا واژۀ گاثه/گات هب 

معنای سرو دنیز مرتبطب اشد. )ص266(

تویضحاتی ک‌هب هصورت خلاص‌هشده از تعلیقات ایشا نآمد، 

ب رد یت 
ً
همرد همو درمعنای کوسان/ گوسا ناست ک هاصلا

منوچهری نیامده! و عجیب آ ناست ک هایشا نکوسر ا »مرادف« 

کوسان/ گوسا نگرفت‌هاند.ب اید پرسید رد کدام متنی ا کدام 

فرهنگ چنین چیزیید ده شده است؟ کوس هیچ کجا‌هب معنی 

و مرادف کوسان/ گوسا ننیامده و همۀ این تویضحاتبرد ارۀ 

کوسان/ گوسا ناضافی و حدسی ک رد هاین مو درزده شده، 

ناردست است.

حال هب تصحیحب یت می‌پردازم: »باد« ک رد هقاف هیآمده،ب اری 

اینجا   رد  قاف هیشده و رد‌هب ستی  نیز رد همین قصیده یدگر 

بی‌گمارد نست نیست. از طرفی رد تمامب یت‌های این قصیده 

‌هب  سبب تلفظ  شاعر قافیۀ میانیر ار عایت کرده و »کوس« 

متفاوت »و« رد آ   نـ نمی‌تواندب اید گر قوافی میانی اینب یت، 

یعنی »قوس« و »فردوس«، قاف هیشود.د رد ستنویس‌های دیوان 

 کهن‌ترها( رد جای 
ً
منوچهری، هم هجا )چ رد همتأخرها و چ رد هنسبتا

این کلمه، »کوشد‌ار«، »کوسد ادر«، »کوس‌وار«، »کوشوار« 

آمده است، اما رد جنگ کهن 2449 کتابخانۀ مرکزی )جم( 

ضبط »اوس‌وار«ر ا می‌تواید ند. این واژه تنها واژه از میا ناین 

واژه‌هاست ک همی‌تواند رد اینب یت‌هب عنوا نقافیۀ میانی قرا ر

بگیرد. البتب هاید شباهت املایی »کوس« و »اوس«ر ا رد نظر 

داشت و اینک هتبدیل شد ناین کلم هب ه»کوس« اتفاق غریبی 

نیست و از این لحاظ، نایدده گرفتن و کنا رگذاشتن همۀ آ ن

دستنویس‌هایید گر ناپذیرفتنی نخواهدب ود.

بخش آخر مصراع نیزد رد ستنویس‌های کهنتر چنین آمده 

است: »كر دقفا نبکي اذ« )جم(، »كر دقفا نيلي اد« )پا(، »و قفا 

يبلي اد« )مل1(، »ققایبلب اد« )تب(؛د رد ستنویس‌های متأخرتر 

صورت »کر دکلو پر زب اد« )مج،د (ید ده می‌شو دک ههمین صورتِ 

متأخر رد چاپیبد رسیاقی نیز آمده، ولی‌هب جهت تکرا رقاف هی

بی‌گما نناردست است.

ب ردعضید ستنویس‌های جدیدتر، کاتبا نبرایرد ست 

 از نو سروده‌اند؛ 
ً
کر ندمعنای مصراع، مصراعد ومر ا تقریبا

 رد حاشیۀ مج می‌خوانیم: »ظ کبک مِرالقیس‌وا رکر دقِفا 
ً
مثلا

بکِی اد«. رد پانویس چاپد کتریبد رسیاقی نیز آمده است: 
َ
ن

» هبنظر استا دفروزانفر و استاد دهخدا، کبک مُرِی القیس‌وا ر

بکِی اد«. اماب ا همینض بط پیشنهادی نیز مشکل 
َ
کرده قِفا ن

قافیۀ میانی حل نمی‌شو دود ستنویس‌ها نیز این پیشنهار دا 

تأیید نمی‌کنند. 

بکِ« ک رد هتمام نسخ قدیم‌تر‌هب صورت اصلیی ا 
َ
»قِفا ن

تصحیف‌شده آمده،ب خشی از مطلع معلقۀ مشهو رامرءالقیس 

است. اما چنانچب هالاتر نیز گفت هشد، تنها کلم‌های ک همناسب 
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قافیۀ میانی اینب یت است »اوس‌وار« است و‌هب احتمال زیاد، 

مرا دمنوچهری از »اوس«، اوسب‌ن حَجَر، از شاعرا نجاهلی 

است ک هبسیا رتحت تأثیر امرءالقیسب وده و هب همین سبب 

اوسِ شاعر مید‌اند ک ه»قفا  مانند  منوچهری کبکرد یر ا 

نبک«یِ امرءالقیسر ا »یاد« می‌کند. کبک مانند کسی است 

ک هشعر امرءالقیسر ا »یا دمی‌کند«، ن هاینک هبسراید:

ــردوس‌وار ــم فـ ــوس‌وا رعالـ ــزح قـ ــوس قـ قـ

ــبــکِ«ی اد
َ
ن ــا 

َ
»قِــف کــر د اوس‌وا ر رد ی  کبک

ــان ــشِ[ طاووس ــبهِ پی ــ هش ــنگرفینب  ــقایق‌های ]ش ش 	●

اخگرها ــر  ب ــده  ــایر قــیــرب  ــای  ــره‌ه ــط ق ــســا ن ب

)ص80(

بیت رد چاپیبد رسیاقی )منوچهری، 3: 1390( اینطو راست:

ــان ــاپیش طاووس ــق‌انگیز پیش ــقایق‌های عش ش

اخگرها بــر  ــده  ــایر قیرب  قــطــره‌هــای  بسا ن

مصحّح رد تویضح این تصحیح قیاسی نوشت هاست: 

چ ه  هب  اشاره عشق‌انگیز  صفت  نیست  مشخص   ...

خصوصیتی رد شقایق است. گذشت هاز این، »پیشاپیش« رد 

 رد شعر  ک هگویا پیشاپیش   هب چ همعناست؟  این مصراع

 هب معنای 
ً
گذشت هنیز کاربردی نداشت هاست، امروزه معمولا

وقوع امری پیش از امریید گر،ی ا حرکت شخصی ا گروه 

یا چیزی رد جلوِید گری هب کا رمیر‌و دک ههیچی‌ک از ایند و 

معناب ا مفهومب یت تناسبی ندا دروب عید است هب معنای پیشِ 

رو نیز هب کار رفتب هاشد. )ص228(

اول آنک هتصحیح قیاسی اصولید ادر؛ نمی‌توا ننیمی ازی ک 

مصراعر اد وباره سرود،ب دو نآنک ههیچ همانندی املایی‌ایب ا 

ضبط موجو رد دنسخد اشتب هاشد. »شنگرفین هب شبهِ پیشِ« 

 
ً
اتفاقا آنک ه ید گر  ندادر. پیشاپیش«  »عشق‌انگیز  شباهتیب ا 

»پیشاپیش« رد گذشت هکاربرد داشت هو‌هب معنی »جلو«، »پیش« 

و »مقابل«ب وده است؛ برای نمون ه»متقابلین« هب »پیشاپیش 

یکدیگر« ترجم هشده است )نک.ی احقی، 1377: 3/ 1306(. سوم 

آنک هاینجا تشبیب هین شقایق‌ها و قطره‌های قیرِب ایرده بر اخگرها 

هم  من    ک ه »طاووسان«  وجو د ‌هب سبب  و شاعرب وده  مرا د

نمید‌انم چرا رد اینب یت آمده   ـ نیازی نیستب یتی ک هب ههمین 

صورت معنا مید‌هدر اب هب یت خودساخت‌های تغییرد هیم.

یر راحــی کافــو یب ضــۀ  د رلــۀ وانــد 	●

است نها ن مشک  شاخگک  ود ه  ناف ه ده 

)ص88(

 ردتعلیقات )ص252( آمده است: »دله:د ل، قلب،د ل‌مانند، 

قلب‌مانند. حرف ه پسوند شباهت است«. اما »دله« صورت 

یدگری از هما ن»دل« و رد اینجا‌هب معنید ل ورد و نچیزی 

است و »ه«ر سانندۀ شباهت نیست1. منوچهری )1390: 14( رد 

بیتید گری، »دله«ر ا رد برابر »تنه« آودره‌است:

خســـرو تنـــۀ ملـــکب ـــو داود لـــۀ ملـــک

است ــرا ن ق معانی  چو  او  ــرا ن ق چو  ملکت 

و اینب یت نشا نمید‌هد ک ه»ه« رد پایا ن»دل«‌هب عنوا نپسوند 

اینب یت   رد  »شاخگک« نیز  است.  نرفت ه کا ر  هب  شباهت

تصحیف »شافگک« است )نک. آبایدان، 1392: 365-359(.

ــداد ــر ازب ام ــی گی ــت م ــرم اس ــس خ روزی ب 	 	 ●

تــود اد د دا د کــایــز ــده  ب هـ زمــانــ دا د

)ص91(

 ردتعلیقات )ص263( آمده:

شاید رد اصل »روزی خوش‌خورم«‌هب معنایر وزی مطبوع و 

توأمب ا شادخواری و سورچرانی. چو نکاربر دصفت »خرم« 

برای »روز« کاربردی است نارد. این ترکیب رد نسخ معتبر 

تاریخ بیهقی نیز آمده است: »و ندیمار ناب خواند و مطربا ننیز 

یبامدند و شراب خو ندرگرفتند. و الحقر وزی سخت خوش 

و خورمب ود...«. هب احتمال زیا دواو عطف الحاقی است... 

استا دشفیعی کدکنیبرد ارۀ خوش‌خورم نوشت هاست: »امروز 

هم رد خراسا ناین تعبیر هب معنی لذیذر ایج است«.

»بس خرم« هیچ همانندیِ املایی‌ایب ا »خوش‌خورم« ندا درو 

هیچد ستنویسی این پیشنهار دا تأیید نمی‌کند؛ جدا از اینب اید 

پرسید ک ه»خوش‌خورُم« رد مصیبت‌نامۀ عطا رو تویضح استا د

شفیعیبرد ارۀ این کلم هچ هارتباطیب ا اینب یت منوچهری و 

متن تاریخ بیهقی دادر؟ »خورم« رد تایرخیب هقی املا وی ا تلفظ 

یدگری از »خرّم« است. »روزِ خرم« هم ترکیب ناردی نیست 

و آنقدر رایج است کب هیت‌های زیادیر ا می‌توای هب نا دآو درک ه

با »خرم آر نوز...« آغاز شدهب اشند. همین نمون هازیب هقی برای 

»دله«‌هب معنیرد و نچیزی هنوز هم رد مازندرا هب نکا رمیر‌ود. 	.1



163

نقد و
بررسی

ت
ضو
ی
اح
یت
 
رد

اب
ر
د ۀ
وانی

 

م
ون
هچ
یر
ب 
 ه
صت
ح سیح


ع
ید ش

ی

ری

ار
یض

آ ه
اب

ید
نا

دورۀ سوم، سال دوم

 شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

اثباترد ستیض بط »بس خرم است«ب رد یت منوچهری کافی 

است و همۀد ستنویس‌ها نیز همینض بطر ا تأیید می‌کنند.

انگو رسیاهســت و چو ماه اســت و عجب نیســت 	 	 ●

است ــاهر وا ن م صفت  سیاهی  کــ ه زیـــرا 

)ص89( 

مصحّح نوشت هاست:

دکتریبد رسیاقی رد حاشیۀب یت نوشت هاست: »قدما گفت‌هاند: 

مَد«... اما هب اعتقا دما مفهوم مصراع مرتبط است 
َ
القمرُ جرمٌ ک

با اعتقادات اخترشناسان هو اسطوره‌های کهن ایرانی و‌هب ویژه 

باورهای زدرشتی.ب نا بر نوشت‌ههای شاردوا نمهرداب دها رد ر

ایبدات زدرشتی اختراد هب نود ستۀ هرمزدی و اهرمنی تقسیم 

اخترانِ  ثابت  ستارگا ن تقسیمب‌ندی  این   رد  می‌شوند.

هرمزدی‌اند و سیارات... اخترا ناهریمنی... )ص254( 

وی رد حدوب دیست سطر رد اینب اره تویضحاتی نامربوط هب 

اینب یت از کتاب پژوهشی در اساطیر ایران می‌آو درو رد پایا ن

نتیج همی‌گیرد: »بدین ترتیب شکیب اقی نمی‌ماند ک همنظو راز 

ماهر وا نک هصفتش سیاهی است، چیزی نیست جز هما نماه 

سیاه و سیا رد رتفکر اسطوره‌ای« )ص255( و رد پایا نهم هب 

بندهش ارجاع مید‌هد؛ ارجاعی نالازم و نامربوط.

آنچد هکتریبد رسیاقی آودره‌اند هم »مرتبط استب ا اعتقادات 

اخترشناسان هو اسطوره‌های کهن ایرانی« وب ارها وب ارها رد 

متوبرد نارۀ سیاهی ماه )همین ماهی کب هالای سر ماست، ن هاختری 

اهریمنی( سخن گفت هشده است. از نظر اخترشناسان، نو رماه 

بازتاب نو رخورشید و جرم آ نسیاه است.یب رونی رد التفهیم 

)ص83( نوشت هاست: »از غلبۀر وشنایی بر چشم، سیاهی تن 

 رد  ناصرخسرو و  کرند«  جدا  نتوانیم  کبودی  از  ماه 

جامع‌الحکمتین )ص198(‌هب زیبایی گفت هاست: »آ نکس کز ما 

پرسد ک هجرم ماه هب وقت کسوف آفتاب چرا چنا نسیاه است؟ 

گوییم: ازب هر آنکر نگش چنا ناست«.

ــد ــاب راش ــش از کوهس ــ هعرض ــریب  ــوب ننگ چ 	 	 ●

ــار[ب اشد ــم ]ع ســر   رد  عنبر ز  ــوهر ا  ک و ر

)ص92(

مصحّح نوشت هاست: 

اما  ور وسری،  پیچ ه معنی   هب  است »خمار«  نسخ  ضبط 

هم‌حروفی عنبر و عما رتصحیح مار ا تأیید می‌کند. )ص273(

ضبطد ستنویس‌ها صحیح است ) ردصفحۀ 105،ب رد یت »قیصر 

]قراهب[دارت و چیپال...« نیز چنین تصحیح نا‌هبجایی صورت گرفت هاست(.

]مــردودان[ د هل  نتانــدب ــ کــر د بابلِــی  	 	 ●

کند ــو  ت غال‌هیسای   
ِ
ــم خ زلـــفِ  آ ن کــ ه آ ن

)ص97(

و  "بردهد‌لان"  نسخ  »ضبط  آنک ه  هب  اشاره از  پس  مصحّح 

"مردهد‌لان" است ک رد هآ نصورتب یت معنای سنجیده‌ای 

ندادر« )ص294( »مردودان«ر ا، ک‌هب هصورت قیاسی رد متن 

قراد راده، اشاره‌ای هب »هاروت و ماروت،د و فرشت‌های ک هبر 

اثر ارتکاب گناهر انده شدند« )همانجا( دانست هاست.

»بردهد‌لان« هما نعاشقا نهستند و نیازی هب تصحیح قیاسی 

نیست. اما آنچ رد هآغازب یت آمدهب اید مصحف کلمۀید گری 

باشد. رد تمامد ستنویس‌هایی ک همن رد اختیاد رارم مصراع اول 

هیچ   رد  بردهد‌لان«. د هب ل  نداند کر د »بلبلی  است:  چنین 

دستنویسی از هفتادوچندد ستنویس ک هتا کنوید نده‌ام، »بابلی« 

و »مردهد‌لان« نیامده1، جز رد چاپیبد رسیاقی ک هشیری نیز 

‌هبتبعیت از او اینض بطر ا رد چاپ خو دآودره وی ک تصحیح 

قیاسی نا‌هبجار ا نیزب دا نافزوده است.

صورترد ستب یت چنین است:

بـــردهد‌لان د هل  ندانـــدب ـــ کـــر د بلبلـــی 

ــو کند ت ــم غــالــیــ‌هســای  آ نزلــف خ ــکــ ه آن

»بلبلی« پیالۀ شراب و مجاز از خو دشراب است و »نداند کرد« 

نمی‌تواندب اد ل  شراب  معنایب یت:  نمی‌تواندب کند.  یعنی: 

 تو می‌کند.
ِ
عاشقا نآ نکاریر اب کند ک هزلف غال‌هیسایِ خم

ــاف ــنان[ر وز مص ــ هس ــارز ]ب ــت مب ــرب یس جگ 	 	 ●

ــرای تــو کند ــگ ــت ــتر‌شِد س ــس ــی ــزۀب  ــی ن

)ص97(

 ردچاپیبد رسیاقی )منوچهری، 1390: 27( ‌هبجای » هبسنان«، 

»ستدن« آمده است. » هبسنان« تصحیح قیاسی شیری است. 

وی رد تویضح این تغییر نوشت هاست: 

 ردنسخ »جگرب یست مبارز ستدن«ض بط شده کب هی‌گما ن

هد ستنویسی کد هکتریبد رسیاقی رد اختیاد راشت‌هاند، هم هجا، جزی ک 
َ
 رد	چندد .1

دستنویس، »بلبلی«، »بلبل« و »پلپل« آمده است )نک. منوچهری، 1390: 28، پانویس6(.
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مصحّف است و فاقد شیوایی. آنچ هب هشعر منوچهری ارج و 

از  او  منحصر‌هب‌فر د و  توصیف‌های جاد‌نا ر مید‌هد،  اعتبا ر

طبیعت است، ن هاینگون همدایح اغراق‌آمیز؛ می‌گوید نیزۀ مسعو د

جگرب یست مبارزر ا هب سنا نمی‌کند:ب ا این توصیف می‌شو دنیزۀ 

مسعو دغزنویر ا هب عنوا نبزرگ‌ترین سیخ جگر رد تایرخ صنف 

جگرکید انست و رد فهرست گینس هب ثبتر ساند! )ص296(

 »شیوا«ست.
ً
رد ست و اتفاقا

ً
بیتب دو نتصحیح قیاسی کاملا

گــر همــی خواهــیب نشســت ]بــب هگمــاز[ نشــین 	 	 ●

تاز خوبا ن ســوی   هب  آری تاختن  همی  و ر

)ص110(

ضبط تمام نسخ »ملک‌وا رنشین« است و هیچ ایرادی ندادر. 

مصحح رد توج هیتصحیح قیاسی خو دنوشت هاست: 

ضبط نسخ »ملکوا رنشین« است ک هتوص‌هیای است نابجا و 

بی‌معنی.ب ی‌گما ن»ملکوار« مصحّف »ب هبگماز« است...   

»نشستن« رد شعر گذشت همعنای بر اسب نشستن نیزد ا در

و از این نظرب رد یتب ا تاختن تناسبد ادر... )ص356( 

و  ندا در »ملکوار«  ظاهری‌ایب ا  همانندی  هیچ  ب هبگماز«  «

»توصیۀ« شاعر »نابجا وب ی‌معنی« نیست وب از هم رد ادب 

فارسی همانند آر نا می‌توای نافت و لزومی ندا درک همصحّحب یت 

را هب سلیقۀ خوب دازسرایی کند.

نیکــوان آفتــاب  ای  زنجیرجعــد  ایب ــت  	 	 ●

]فادوسبان[ قامت  خورشیدد اری  طلعت 

)ص125(

قامت  آمده:  نسخ  تمام   رد ه ک است  هما ن رد ست  صورت

فردوسیان. گرایش مصحح هب کهن‌کر ندکلمات و آو ندرکلمات 

پهلوی و حتی واژه‌های برساخت هاز کلمات پهلوی رد جای‌جای 

متنید ده می‌شود؛ب یتب الای کی از این موا دراست. 

ــود ــع ش ــو ناف ــح ت ــ هگاه صل ــرب  ــۀ[ض ای ]دول 	 	 ●

ــاه خشم تــوض ــایــر شود ــ هگ دولـــت نــافــعب 

)ص100(

رد ست است وض بط تمام نسخ 
ً
اصل »دولت« است ک هکاملا

مؤید آ ناست. مصححبرد ارۀ این تصحیح قیاسی گفت هاست:

زیار‌نسان.ض بط نسخ »دولت  توفا ن و  دولۀض ایر: گربدا د

ضایر« است ک همعنای مناسبی ندادر. واژۀ »دولب هاد« هب معنای 

ر دو خاک انگیز رد جمل‌های از تاریخ جهانگشا هم 
َ
گربدادِ گ

آمده است...ب رد یت میا ن»دولۀض ایر« و »دولت نافع« موازن ه

و تقابل است. گویاد ولب ها دگویشی است از »دورهب اد«ب ا 

تبدیل »ر« هب »ل« ک هاز تبدیل‌هایر ایج است و رد لغت‌نامه 

ذیل »ر« نمون‌ههای آ نآمده است. )ص307(

 »معنای مناسبی«د ادر. رد 
ً
همانطو رک هگفت هشد،ب یت اتفاقا

دیوان منوچهری تکرا رآنقدر رایج است ک هاگرب خواهیم رد 

تصحیح این دیوان  هبسبک شاعر پایبندب اشیم،ب ایدب یت‌هایی 

ک هکلمات تکرارید ارندر ا پذیرفتنی‌ترب دانیم. پس نیازی هب 

واژه    ـ  این  تکرا ر از  پرهیز     برای  »دوله«   هب  »دولت« تغییر 

 رد  نافع« »دولت  و  اول  مصراع   رد  »دولتض ایر« نیست. 

مصراعد وم رد تقابلب ا هم قرا رگرفت‌هاند.

  

مصحح رد موا دربسیاید رگرب ا گشادهد‌ستی هب تصحیح قیاسی 

دست زده است،ب دو ناینک هشباهتییب ن صورت اصل و صورت 

تصحیح‌شده وجود داشتب هاشد.ید رد گر موا درهم کا راز هما ن

قرا راست ک هگفت هشد و پرداختنی هب کی‌ک آنهار ویی ندادر.

ب. 

چند مو درزیر نمون‌ههایی هستند از گزینش‌های ذوقیِ مصحح 

ض ردبطب عضی نسخب‌هدل‌ها، آ نهمب رد یت‌هایی ک هصورت 

اصلی آنهاب ی‌ایرا دورد ست است و اکثر نزیدک هب تمام نسخ 

هماض نبط اصلیر ا تأیید می‌کنند:

گــر جهــد جهــوداب نُــد رد کشــتن عیســی 	 	 ●

است ــرا ن ق اهــل  هم ه قصد  ــن  ای کشتن   رد

)ص89(

)ص256(  تعلیقات   رد  برمی‌گردد. انگو ر  هب  ب رد یت »این«

می‌خوانیم: »متن ]= جهد جهودان[ مستندی هب ک نسخ هاست، 

  جزی ک نسخ هک هنام و  بقهی: قصد جهودان«.ض بط تمام نسخ 

اعتبا رآر نا نمید‌انیم    ـ »قصد جهودان« است و معلوم نیست 

چرا مصحح هب این انتخابد ست زده است! »قصد« رد اینجا 

 معنایرد ست ور وشنید ادر. 
ً
‌هبمعنی »قصدب د« آمده و کاملا

شــاخ گل ازب ــا دکــرده گــر ندچــو نچنــگ 	 	 ●

رصَـــد 
َ
ا نـــالا ن گشت ه ــاخ  شـ ــر  ب ــا ن ــرغ م

)ص94(
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مصراعد وم رد چاپیبد رسیاقی )منوچهری، 1390: 22( چنین 

است: »مرغا نبر شاخ گشت هنالا ناز صد«. شیری رد تعلیقات 

اینب یت آودره است: 

متن ]= نالا نارصد[ مستندی هب ک نسخ هاست.ض بطب قیۀ 

نسخ »ازصد« و نسخب هدل »ارحد« و »ازحد« است، اماب یت 

ی شیر، زبا‌نشناس 
ّ
د
َ
بدا نصورت معنایرد ستی ندادر... ا

معروف، واژۀر صدر ا ک رد هزبا نعربی هب معنای مقام اول از 

پرده‌ها آمده است، معرب »راست« فارسی مید‌اند... هب گما ن

پرده‌ها( است ک ه اینب یت »ارصد« )=  ما واژۀرد ست رد 

منوچهری از همینر یشۀ »رصد« گرفت هاست. )ص280(

اما »ارصد« رد هیچ متن فارسی و عربی‌ای هب این معنا نیامده و 

برساختۀ مصحح است. رد تمام نسخ )جزد ستنویسی ک همصحح 

نشانی آر نا ذکر نکرده(‌هب جای این کلمه، »از صد« آمده کرد هست 

و  منع  و  »اعراض  ‌هب معنی  و عربی  واژه‌ای   »
ّ
»صد است. 

بازداشتن« است. مرغا نبر شاخ ازد وری کر ندمعشوق نالا ن

هستند. این واژه رد دیوان منوچهری واژۀ غریبی نیست و شاعر 

ب ردیتیید گر نیز آر نا هب کا ربرده است:

ـــب ـــا حبی ـــب ه ـــی ک ـــرده حبیب ـــو ننب ـــید چ خورش

صدب ود و  جنگ  گهی  و  صلح  و  وصل  گاهیش 

)منوچهری، 1390: 29(

باید توجد هاشت کض هبط منتخب ایشا ن)ارصد( هما ن»از صد« 

است کب هی‌نقط هنوشت هشده وض بط متفاوتی نیست.رد واقع 

می‌شو دگفت ک همصححض بط »تمام نسخ«ر ا نایدده گرفت هاست.

ج.

مصحح گاه رد استفاده ازب عضی شواهد، تویضحاتی مغالط‌هآمیز 

 قیاسیِ انجام‌گرفت ه
ِ
مید‌هد و نتیج‌های می‌گیر دک هب هنفع تصحیح

 ردمتن وی ا تویضحاتی است ک رد هتعلیقات خو دآودره، اما آ ن

تنها  و  نیستند  انجام‌گرفت ه  
ِ
تصحیح آ ن مؤیدّ  رد واقع  شواهد

 موب درحثر ا رد برد ارند.ید د ناین شواهد 
ِ
عناصری از موضوع

ممکن است خوانندۀ شتاب‌زدهی ا کم‌حوصلر ها هب اینب او ر

برساند ک همطلب اثبات شده است، اما اینطو رنیست. رد اینجا 

 هبچند نمون هبسنده می‌کنم:

زمین محــرابد اوو داســت از بس ســبزه، پنداری 	 	 ●

حنجرها  د ناوو د چو شاخ  بر  مرغکا ن گشاده 

)ص81(

مصحح وج هشبهِ تشبهی هب کار رفتب رد هیتر ا »پر نقش و 

نگار«ب و ندمحرابد اوو دپیامبرد انست هو گفت هاست: 

 ردقرآ ننیز هب محرابد اوو داشاره شده... و نیز از نقش و 

نگارهایی ک هبرای سلیما نفرزندد اوو دساخت هشده، سخن 

رفت هاست: »برای او هرچ همی‌خواست از محراب‌ها و نقش 

و نگارها و کاس‌ههای بزرگ آبدا‌نگو نوید گدا‌نهای استوا رو 

نام   هب  جایی هم  مسجدالاقصی   رد  می‌ساختند... پابرجا 

محرابد اووب دوده است ک هناصرخسرو رد سفرنامۀ خو د

)ص40( از آی نا دکرده است. )ص230(

 ردترجمۀ آیۀ قرآن، »نقش و نگارها« هیچبر طی هب محرابد او د

ندا درو نقشِ نحویِ »نقش و نگار« رد این جمل ههمچو ننقش 

»کاس هوید گدان« است و اگر نقش و نگا رمنسوب هب محراب 

باشد، کاس هوید گدا نهم هب محراب برمی‌گردد. منوچهری رد 

اینب یت زمینر ا،‌هب سبب بسیاریِ سبزه‌ای ک هبر آر نوییده، هب 

ب اید اشارهد اشتب هاشد هب 
ً
»محرابد اود« همانند کرده و ظاهرا

روایتی ک رد هتاریخ‌نامۀ طبری همبرد ارۀد او دپیامبر آمده است:

د اود... از خدای عزوجل عفو و آمرزش خواست و چهل 

‌هب گاه  مگر برنداشت،  سر  و  سجدهب ماند  اند ر شبار‌نوز 

اند ر گیاه  تا  محراب  اند ر همی‌گریست  و  حاجت. 

سجده‌گاهش بررست چنانک هاگر سجو دکردی سرش اند ر

میا نگیاه ناپدید شدی. )بلعمی، 1380: 1/ 407(

خرمــن ز مــرغ گرســن هخالــی کجــاب ــود 	 	 ●

ــا رخرمنی ــوب ـ ت ــ ه گــرســن ــا ن ــک ــرغ م ــا  م

)ص166(

مصحح رد تویضحب خش آخرب یت نوشت هاست: 

چنین می‌نماید »بار«ر ا ک هپیش از نام خدا رد کلماتی مانند »با ر

خدایا« و »با رالها« هب کا رمیر‌و هب دتنهایی هب معنی »خداوند 

و صاحب« هب کا ربردهب اشد. هب این ترتیب »بارِ خرمن« هب 

شعر   رد  است. خرمن  صاحب  و  خرمن  خداوند  معنای 

منوچهری چندین موبرد درارۀ ممدوح صفتِ »بارخدا« هب کا ر

رفته... تعبیر »دارای خرمن«ی ا خداوند خرمنب رد یت‌های زیر 

از حافظ و سعدی نیز آمده است... )ص600-599(

وید وب یت از ایند و شاعرر ا‌هب عنوا نشاهدی برای حدس خو د

می‌آو درک رد ههیچ‌کدام »با رخرمن« نیامده است و همانطو ر

ک هخو دگفته، »خداوند خرمن« و »دارای خرمن« رد ایند و 

ایشا ننمی‌کند.   هب حدس  بیتید ده می‌شو دو هیچ کمکی
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 ناردست 
ً
حدسی ک هایشابرد نارۀ »با رخرمن« زده‌اند کاملا

است و رد متو نهیچ شاهدی برای آ نوجو دندادر. معنای »با ر

خرمن«، »ثمر خرمن« است و نیازی هب ساختن معنای جدید 

برای این واژه نیست. 
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واژه‌هـا رد تصحیـحب یت‌هایـی از شـاهنامه«. گـزارش میراث،  

ش 62-63: ص54-45.

ـ فرخی سیسـتانی، ابوالحسـن علیب‌ـن جولـوغ )1349(. دیوان. ـ

‌هبکوشش محمدیبد رسیاقی. تهران: زوار.

ـ فردوسـی، ابوالقاسـم منصوبرـن حسـن )1386(. شـاهنامه. ـ

‌هبکوشـش جالل خالقـی مطلـق. تهـران: مرکـزد ائرة‌المعارف 

بزرگ اسلامی.

ـ ـی، محمدجعفر ]زیـر نظـر[ )1377(. فرهنگنامـۀ قرآنی. ـ
ّ
یاحق

مشهد:ب نگاه پژوهش‌های اسلامی آستا نقدسضر وی.

ـ کسـایی مروزی )1383(. کسـایی مروزی )زندگی، اندیشه، و ـ

شعر او(.‌هب کوشش محمدامینیر احی. تهران: علمی.

ـ دیـوان. ـ  .)1392( حفـص  احمدبـن  منوچهـرید امغانـی، 

‌هبتصحیـح حبیـبی غمایـی.‌هب کوشـش وب ـا مقدمۀ سـیدّ علی 

آلد‌اود. تهران:ب نیا دموقوفات افشار.

ـ محمـد ـ سـیدّ  ‌هب کوشـش  دیـوان.  .)1390( ــــــــــــ 

یبدرسیاقی. تهران: زوار.

ـ ــــــــــــ  )1395(. دیـوان.‌هب کوشـش سـعید شـیری.  ـ

تهران: نگاه.

ـ ناصرخسـرو، ابومعیـن ناصربـن خسـرو قبایدانـی )1332(. ـ

جامع‌الحکمتیـن.‌هب کوشـش هنـری کریبـن و محمـد معیـن. 

تهران: قسمت ایرا‌نشناسی انستیتو ایرا نو فرانسه.


